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Introduction: New Psychological criticism is an attempt to discover psychological 

issues through literary texts. It is one of the new approaches in literary criticism that 

covers vast fields in the literature in order to unfold writers’ mentality and 

psychological attitudes for readers. Story characters have psychologically close 

relations with story theme and cause different reactions including fear, despair, joy, 

anger, and other emotional feelings. This type of criticism aims to discover 

psychological issues through literary texts and interpret the relations between story 

characters and writer’s mental attitudes. Psychology can help a lot to recognize story 

images and indexes. Literature, as a branch of art, represents different aspects of 

human behavior; therefore, it has always been used as one of the important 

instruments for psychology insofar as many of the prominent contemporary 

psychologists have based their psychological theories on literary works. For 

example, Alfred Adler has presented his theory about inferiority complex under the 

influence of Shakespeare’s works, and he has influenced writers like Stendhal and 

Dostoyevsky. 

Methodology: Alfred Adler was a famous Austrian psychologist. Unlike Freud, who 

considered human actions as the result of instincts, and Jung, who considered human 

behavior as the result of inherited designs, Adler considered human actions and 

behavior to be the result of social actions. He thought that, early in life, a person 

cultivates a coherent set of values and strategic principles within himself, which will 

guide him throughout his life. Instead of emphasizing sexual instincts and biological 

factors, Adler emphasizes social factors. The most fundamental principle of the 

theory of individual psychology is the principle of inferiority. He considers the 

feeling of inferiority as one of the first emotions that humans struggle with from 

birth on. Inferiority complex is a level next to inferiority feelings, and it appears in 

those individuals whose inferiority feelings have left a negative influence on their 

character. When inferiority feeling is not followed by success it intensifies failure 

and discouragement and causes the formation of inferiority complex. In such a case, 

the person constantly seeks superiority over others to compensate for his defects, 

but, since he can never resolve his defects, he suffers frustration, excuse, aggression, 

                                                           
1- Corresponding author: saberehsiavashi@ut.ac.ir 



The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Thirteenth Year, No. 22, Fall and Winter 2023 

and withdrawal. Physical deficiencies, parents’ strictness, being compared to others, 

psychological weaknesses and social defects are considered as the main elements for 

inferiority complex formation. Adler recognizes society with an influence on 

individuals’ character formation and considers it aside from heredity. From his point 

of view, inferiority complex emerges when the individual cannot compensate his 

common humiliations and, therefore, feels helpless. After this level, the individual 

looks for a way to compensate his inferiority complex. This is the mechanism by 

which the individual amends his inferiority feelings. Compensation is visible in 

every vital aspect of the individual including physical, psychological, and social 

aspects. 

Results and discussion: Among the characters in this novel, Saeed Mehran is the 

most negative. In this article the psychological root of the issue is assumed to be due 

to his inferiority complex. The similarity of individuals’ features of inferiority 

complex like arrogance, jealousy, hate, ambition, vengeance, behavioral conflict, 

and narcissism, as Saeed Mehran’s psychological attitudes, can be seen during the 

course of the novel, which proves the assumption of this article. Through a 

descriptive-analytical method, this study deals with the psychological aspect of 

Saeed Mehran’s character in Naguib Mahfouz’s novel Al-Las va Al-Klab according 

to Adler’s inferiority complex theory. This article aims to answer the following 

questions: 

- According to Adler’s theory, which one of the inferiority complex parameters in 

Saeed Mehran’s character could be retrieved? 

- What are the elements of inferiority complex in the character of Saeed Mehran? 

-Which mechanisms Saeed Mehran has used for compensation after suffering 

inferiority complex? 

Conclusion: Considering the parameters presented by Adler about inferiority 

complex, it can be concluded that the hero of the story, i.e., Saeed Mehran, has an 

individual suffering from inferiority complex as a result of inferiority feelings and 

lack of success to compensate them. The most important parameters of inferiority 

complex in Saeed Mehran’s character include feelings of hatred, vengeance, 

narcissism, anger, jealousy, behavioral conflict, pessimism, social solitude, poverty 

and misery, losing parents in childhood, failure to enter university, defeat of beliefs, 

feeling of deception by his mentor and intellectual guide, prison experience, his 

wife’s cheating and her marriage to his student, and getting rejected by his family, 

friends and society. Each of these factors separately causes inferiority feelings in 

Saeed Mehran. In order to compensate for his inferiority feeling, Saeed Mehran 

turns to mechanisms such as daydreaming, humiliation, and vengeance all of which 

finally meet total failure and defeat and result in his death. 

Keywords: Psychological criticism, Inferiority complex, Alfred Adler, Al-Las va 

Al-Klab. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (2045) علمي 52/ پیاپي هفتم و بیست/ سیزدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 «ص و الکلابالل  » در رمان” سعید مهران“شناختی شخصیت نقد روان
ی  آدلر آلفردی حقارت عقده یهبراساس نظر

 
 دانشگاه تهران  عربی ادبیات و زبان ، دانشیار1*شیسیاو صابره

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه عربی ادبیات و زبان قزوینی، دانشیار نعمتی معصومه
 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه عربی ادبیات و زبان ارشد قاسمی، کارشناس آوا

 
42/24/2042تاريخ دريافت:  52/45/2045تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 
شناختی های روانمتون ادبی است. یکی از نظریه شناسی از خلالشناختی تلاشی برای کشف مسائل رواننقد روان

حقارت  یهعقداز نظر آدلر  حقارت آلفرد آدلر است. یعقده ینظریهباشد، قابل تطبیق می متون ادبیکه با برخی از 
کند. رو احساس درماندگی میهای معمول خود را جبران کند و از همینند حقارتتواشود که فرد نمیوقتی ایجاد می

-نجیب محفوظ می «اللص و الکلاب»در رمان ” سعید مهران“ شناختی شخصیتحاضر به بررسی روانی همقال

 قهرمان داستان حقارت در شخصیت یهگیری عقدعوامل شکلاز جمله اهداف  این پژوهش،  شناسایی پردازد. 
ی جبران یهامکانیسمتبیین  مذکور و عقده حقارت در شخصیت هایشاخصهبازیابی . است ”"سعید مهران"“یعنی 

و با تحلیلی -با روش توصیفیحاضر  پژوهشآید. ی وی، از دیگر اهداف این جستار به شمار میمورد استفاده
دوران کودکی به دلیل از  از” عید مهرانس“انجام شده و به این نتایج دست یافته است که شناختی رویکرد روان

حوادث ناگواری مانند خیانت وقوع کرده و پس از آن انزوای اجتماعی احساس حقارت میو  دادن والدین، فقردست
شود که به زعم او در سبب ایجاد انگیزه برای گرفتن انتقام از تمام افرادی می ،همسر و احساس شکست در باورها

حقارت  یهتبدیل به عقد” سعید مهران“در نهایت این احساس حقارت در وجود  اند.داشته اثر منفیاش زندگی
 انجامد.و به مرگ وی می رسیده ممکن یهترین نقطآن، زندگی وی به تاریک یهای که در نتیجگونهبه؛ شودمی

 
 .حقارت، آلفرد آدلر، اللص و الکلاب یهشناختی،عقدرواننقد ها: کلیدواژه
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 قدمهم
ای را در ادبیات های گستردهشناختی، از رویکردهای جدید در نقد ادبی است که حوزهنقد روان

 سازد. این نوع نقد بهه آشکار میجستجو کرده و ذهنیت و حالات روانی نویسنده را برای خوانند
ان و های داستشناسی از خلال متون ادبی و تفسیر روابط میان شخصیتدنبال کشف مسائل روان

تواند به شناخت تصاویر و یشناسی مروانتوان گفت که میحالات روانی نویسنده است. 
 های داستان کمک شایانی کند.نمایه

رو از این ؛نمایاندای از انواع هنر، نمودهای مختلف رفتار انسان را میعنوان شاخهادبیات به
که شده است، تا جاییکاوی استفادهبرای روان مثابه یکی از ابزارهای مهم اطلاعاتیهمواره از آن به

آثار ادبی بنا  یهشناختی خود را بر پایهای رواننظریه ،معاصر یهشناسان برجستبسیاری از روان
آثار شکسپیر و  حقارت تحت تأثیری هعقد یهخود را درباری هبرای مثال آلفرد آدلر نظری ؛اندنموده

 ( 83: 1831، پربرش)ا ارائه نموده است. 2و داستایوسکی 1استاندال از وی یعنی نویسندگان متأثر
تصویرکشیدن وقایع جامعه هستند و بیش از های ادبیات در بهترین حوزهمهم هها از جملرمان

گذاران یکی از بنیان« فروید»ارائه دهند. را توانند تحلیلی روانی از انسان معاصر سایر انواع ادبی می
گرایی های تفسیری و درونروش یهشناخت او از ذهن بر پای رود کهشمار میبهسی شناعلم روان

کاوی شناس است که برای درمان بیمار خود از رویکرد روان. روانکاو در حقیقت یک روانباشدمی
گاهبیماری را در کودکی جستجو می یه، زمینویکند. استفاده می سعی در  ،سازی بیمارکند و با آ

 وضع روحی وی دارد.  بهبود
 شده که در ادبیات نیز رسوخای واردکرده و در میان مردم به اندازهاین علم بسیار قدرتمند عمل

 (83: 1832 )فرزاد، .نب و جوش قرن بیستم شده استهای تفسیری پر ج  مکتب تبدیل به یکیکرده و 
آثار  یهمهم در تحلیل روانکاوانیکی از انواع رویکردهای  ،های داستانشناختی شخصیتتحلیل روان

داستان دارند و سبب  یهمایتنگاتنگی  از لحاظ روانی با درون یههای داستان رابطادبی است. شخصیت
را شامل « ترس، اندوه، شادی، خشم و دیگر حالات عاطفی» که گردندمیهای گوناگونی ایجاد واکنش

کند، او هایی که در یک داستان شخصیت را احاطه مینمسائل و بحرا (38: 1881)ر.ک ریچاردز،  شود.می
های مناسبات و نماید. ایگلتون این موارد را بحرانبروز انواع حالات روحی و روانی می یهرا آماد

 (.203: 1833. )ایگلتون، داندشخصیت انسانی و همچنین آشوب اجتماعی می
حقارت آدلر، شخصیت اصلی رمان  یهقدع یهاین مقاله به دنبال آن است که با تکیه بر نظری

 اللص و الکلاب را بررسی کرده و به سؤالات زیر پاسخ دهد:
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” سعید مهران“حقارت در شخصیت  یآدلر کدام یک از پارامترهای عقده یبر اساس نظریه -
 قابل بازیابی است؟

 کدام است؟”" سعید مهران"“حقارت در شخصیت  یهگیری عقدعوامل شکل -
ها برای جبران استفاده حقارت از کدام مکانیسم یبعد از دچارشدن به عقده”  د مهرانسعی“ -

 کرده است؟
 

 تحقیق یپیشینه
رمان اللص و الکلاب  دربارههای متعددی تاکنون پژوهشبر اساس جستجوهای صورت گرفته 

 که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد: شدهانجام
 علی گنجیان و محبوبه بادرستانی یهنوشت« الشکل والمضمون( يفة )دراس اللص والکلاب»ی مقاله

 به بررسی محتوایی رمان پرداخته است.  که صرفا   (1833 :4دب المعاصر، شماره دراسات الأ)
وصال میمندی و  فاطمه  ینوشته« از منظر فن توصیف اللص و الکلاب نقدی بر رمان»ی مقاله

رمان برگزیده بر اساس فن توصیف مورد در آن  (؛ که1831: 8مارهنقد ادب معاصر عربی، ش)جمشیدی، 
 نقد و تحلیل قرار گرفته است.

و  اللص و الکلاببررسی تطبیقی عنصر زاویه دید در رمان»ی نرگس معصومی و عادل آزاددل در مقاله
 :فارسیدهمین همایش ترویج زبان و ادب ) «داشتم اثر نادر ابراهیمیبار دیگر شهری که دوست می

 اند.دید مورد مقایسه قرار داده یکارگیری عنصر زاویهدو رمان برگزیده را از جهت به(؛ 1834
بررسی زمان در رمان اللص والکلاب بر اساس »ی در مقالهمحسن نادریان و حجت الله فسنقری 

بر اساس وایت بندی رزمان به بررسی؛ (1831: کنگره بین المللی زبان و ادبیات)« ژرار ژنت یهنظری
  اند.ی ژنت پرداختهنظریه

انجمن ایرانی زبان و ادبیات )« اللص و الکلاب دار در رمانلهأقهرمان مس»ی امید ایزانلو در مقاله
عد جامعه ؛ رمان اللص والکلاب(1831: 41عربی، شماره  لوکاچ و ی شناختی و براساس نظریهرا از ب 

 .استگلدمن مورد نقد قرار داده 
فاطمه جمشیدی  یهنوشت« اللص و الکلاب اثر نجیب محفوظ پردازی در رمانشخصیت»ی مقالهدر 

پردازی در رمان اللص و های گوناگون شخصیتشیوه (،1833: 1ادب عربی، شماره)و وصال میمندی، 
 الکلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
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موردی رمان اللص و الکلاب نجیب  بررسی) جان پک از رمان یهشناسانخوانش روایت»ی در مقاله
خوانشی (، 1833: 83لسان مبین، شماره) ذوالفقاریاکرم صلاح الدین عبدی و  از «(محفوظ

 شده است. جان پک ارائه یشناسانه از رمان اللص و الکلاب بر اساس نظریهروایت
 نیز به این قرار است: آدلر حقارت آلفرد یهعقد  یهمقالات مرتبط با نظری

 یهعقد یهبررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظری»ی در مقالهسن مجیدی و همکاران ح
شخصیت ابن ، حقارت آدلر یهعقد یهبا تمرکز بر نظری(، 1834: 20لسان مبین، شماره ) «حقارت آدلر

 است.نمودهشناسی تحلیل و گونه را رومی
  یهبر اساس نظر  ةشخصیت عنتر  یهروانکاوان بررسی»ی رضا افخمی عقدا و محسن زمانی در مقاله

 یهطبق نظری که اندبه این بحث پرداخته؛ (1831: 40انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ) «آدلر
آن به ناتوانی طبیعی انسان در  یهاحساس حقارتی است که ریش ،آدلر آنچه عنتره را به ابراز شجاعت واداشته

 اند.حقارتی که به وی نسبت داده یهدد، نه عقدگرآغاز حیات بازمی
ی هعقدۀ حقارت در رمان "ما لا تذروه الریاح" با تکیه بر نظری»ی در مقالهبهنام فارسی و همکاران 

 یهرشد چشمگیر عقد یهبه بررسی پدید (1833: 41انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ) «آدلر
 رفت مردم الجزائرپردازند و تنها راه برونباره مییر روانی استعمار فرانسه در اینثأحقارت در مردم الجزائر و ت

 دانند.از این بحران را خودآگاهی و ایجاد شناخت نسبت به تاریخ، میراث ملی، فرهنگی و دینی خود می
طة حقارت در شخصیت قهرمان داستان"إمرأة عند نق یهبازنمایی عقد»ی احمدرضا صاعدی در مقاله

که شدت احساس حقارت  ( به این مطلب پرداخته1833: 18نقد ادب معاصر عربی، شماره « )الصفر"
گردد و این امر او را به سمت قهرمان داستان به "رهاشدگی کودک و محرومیت او از محبت و تربیت "بازمی

 عدم تلاش برای جبران و در نهایت خودکشی سوق داده است.
 

  «کلاباللص وال» معرفی رمان
از زندان آزاد  «”سعید مهران“»قهرمان داستان  شود کهای آغاز میداستان اللص و الکلاب از نقطه

 یهپس از آزادی به محل ،به دلیل دزدی، چهار سال را در زندان سپری کرده استکه وی  شود.می
طلاق  و غیابا  در زمان محکومیت سعید از ا” نبویة“گردد و از آنجا که همسرش اش باز میقدیمی

رود. می، که دوست پدرش بوده جنیدي شیخ یهبنابراین به خان گرفته است، جایی برای ماندن ندارد.
ازدواج کرده است. ” علیش سدره“که همسرش با شاگرد او  شودمتوجه می” سعید مهران“در این میان 

شناسد و از وی دخترش او را نمی اما نها برود و دخترش سنا را ببیند،آ یهگیرد به خاناو تصمیم می
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رود که اکنون صاحب ثروت بسیاری می” رئوف علوان“کند. سعید پس از آزادی به دیدار دوری می
کرد و سعید در دوران خوانی ترغیب میکه مردم را به دزدی از ثروتمندان و کتاب ؛ فردیشده

 ،شودد سرقت وارد منزل رئوف میبه قص بوده است. همان شب سعید او دانشجویی تحت تأثیر افکار
 رئوف مانع تحویل سعید به اداره پلیسبا این وجود  کنند.رسند و او را دستگیر میاما نگهبانان سر می
همسر سابقش  یهکند و به محلای تهیه میکند. بعد از این حادثه سعید اسلحهشده و او را رها می

اند و وی به اشتباه فرد دیگری را اما آنها از آن خانه رفته؛ ندرا به قتل برسا ”علیش سدره“رود که او و می
شبی در  ؛پروراندقتل او را در سر می یهرساند. مقتول بعدی علوان است که سعید نقشمیبه قتل 

ای شلیک از طرف دیگری گلوله ؛کندمحض دیدن علوان او را صدا میبهو  نشیندکمین علوان می
در با این حال علوان جان سالم به ؛گریزداز آنجا می پس از آن،کند و می سعید نیز شلیک، شودمی
شود و نور پنهان می ،شناختهزنی به نام نور که از قبل او را می یهبرد. سعید به علت ترس در خانمی

 ،دگردباز میي شیخ جنید یهشود. سعید به ناچار به خاننیز پس از مدتی به دلیل نامعلومی ناپدید می
نور توسط پلیس محاصره و کشته  یهماند و در پایان نیز در نزدیکی خانمدت کوتاهی در آنجا می

 شود.می
 

ی  آدلر یهنظر
غرایز  یهبرخلاف  فروید، که اعمال بشر را نتیج (1380) آلفرد آدلر، روانشناس مشهور اتریشی

پنداشت، اعمال و رفتار انسان را هایی ارثی میدانست و یونگ که رفتار انسان را ناشی از طرحمی
منسجمی ی هپنداشت فرد در اوایل زندگی، مجموعدانست. او میهای اجتماعی میکنشی هزایید

پروراند که در تمام طول زندگی راهبر او خواهند ها و اصول راهبردی را در درون خود میاز ارزش
میل به که کند و معتقد است مل رد نمیجنسی را به طور کا یهوی غریز (33: 1832)فاضلی،  بود.

جنسی فقط یکی از عوامل ی هو غریز به صورت ذاتی در انسان وجود داردپیشرفت و برتری، 
 (40: 1330، ي)الجبور .باشدمیاما عامل اصلی احساس حقارت ؛ رفتار آدمی استی هکنندتعیین

ویژه لوژیک بر عوامل اجتماعی )بهجای تأکید اساسی بر غرایز جنسی و عوامل زیستی بیوآدلر به
وی  ؛شناسی فردی استروان یهترین اصل نظریبنیادیاصل حقارت، ورزد. کید میأحقارت( ت

داند که انسان از بدو تولد با آن دست و پنجه نرم هایی میاحساس حقارت را یکی از نخستین جذبه
تحقیر، تمسخر و برخوردهایی ، احل بعدانسان و در مر یهمنشأ این احساس، ناتوانی اولی و کندمی

ها و نظام مدرسه تجربه بازیاست که نخست در جمع خانواده و سپس در جمع دوستان، هم
داند و معتقد است که طبیعی می آدلر احساس حقارت را کاملا   (14: 1831پربر، ش)اکند. می
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را به سوی کمال و )شدن( بر طور ثابت و فعال فرد داشتن که بهبودن یعنی احساس حقارتانسان
 ( 30: 1333)ماسک،  .انگیزدمی

بدین معنا  ؛حقارت است یهشدن احساس حقارت به عقدغیرطبیعی و نابهنجار، تبدیل یهنکت
ها و کاهش احساس حقارت خود در راستای جستجوی ها، ضعفبردن نقصکه فرد برای از بین

 گزیند.ی غیرسالم و اکثر اوقات ضد اجتماعی را بر میهاههای خود، راها و نقصجبران ناتوانایی
جویی برتری یهحقارت اغلب به نوعی عقد یهعقد» که آدلر معتقد است (18: 1831پربر،ش)ر.ک ا

، و شمایر )کارور« شودجبرانی که طی آن فرد مجبور است به هر قیمتی سرآمد باشد، منتهی می
1881 :430). 

هرگاه احساس حقارت  .ای پس از احساس حقارت استهحقارت مرحلی هعقددر واقع 
حقارت  یهگیری عقدموجب موفقیت فرد نشود، شکست و دلسردی را تشدید کرده و سبب شکل

-جویی بر دیگران است تا نقایص خود را جبرانشود. در این حالت، فرد پیوسته درصدد برتریمی

تراشی، د را رفع کند، دچار سرخوردگی، بهانهتواند نقایص خوکند، ولی به این دلیل که هرگز نمی
های شود. نقصتناقض رفتاری می و بدبینیحسادت،  خودشیفتگی،ر، تنف ،انزوا ،پرخاشگری

عوامل  ،های روانی و نواقص اجتماعیجسمانی، سختگیری والدین و مقایسه با دیگران، ضعف
 (Schultz & Schultz, 20024129-129) شوند.شمرده میبرحقارت  یهگیری عقداصلی شکل

 
 ”سعید مهران“شناختی شخصیت تحلیل روان

ی نزدیکی با ادبیات که موضوع آن دانش روانشناسی با هدف بررسی ذهن و رفتار انسان چنان رابطه
ای از علم عنوان شاخهبه« شناسی ادبیروان»باشد، دارد که های او میها و احساسانسان، اندیشه

فرآیند  یهشناختی صاحب اثر، مطالعروان یهمطالع»است. یات شکل پیداکردهروانشناسی و ادب
شناسی موجود در اثر ادبی و بررسی تأثیر ادبیات بر های روانآفرینش ادبی، شناخت اصول و نشانه

 (32: 1888)ولک و وارن، « دهد[]را شکل می خوانندگان یک اثر ادبی زیربنای این دانش
 یاین نظریه بر پایه رت آدلر نیز در راستای همین دانش قابل بررسی است.حقا یهعقد یهنظری

، تناقض آمیزو نیز رفتارهای خشونت بدبینیحسادت،  خودشیفتگی،ر، احساساتی چون تنف بروز
شواهد مربوط به هریک از آنها بررسی به در ادامه رفتاری و انزوای اجتماعی شکل گرفته است که 

 شود.می در متن رمان پرداخته
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 تنفر احساس
یک رویکرد انتقادی  یهبرای مثال در لفاف؛ نامرئی است که در لفافه خودنمایی می کند یتنفر احساس

شود فرد تمام ارتباطات خود با یابد که باعثچنان گسترش تنفر ممکن است آن .شودسربسته ظاهر می
 (113: 1883) آدلر، شود.روشن می هدیگران را از دست بدهد. گاهی اوقات آتش تنفر با یک جرق

شاگرد سعید ” علیش سدره“همسر سابقش،  ة"نبوی"سرشار از نفرت نسبت به ” سعید مهران“وجود 
شخصیت  است.” رئوف علوان“و دوست روزنامه نگارش  ،کردهکه در غیاب وی با همسرش ازدواج

هنگامی که ” سعید مهران“د. هدتلاش برای انتقام نشان می را در راستای نفرت خوداصلی داستان 
دنبال گرفتن انتقام از علوان  به سرعت به ،را به قتل برساند” علیش سدره“تواند همسر سابقش و نمی
 : کنداو با خود واگویه می ؛رودمی

 الخیانة   وف هو رمز  ؤر ن  إه برءوف علوان، إذ عقاب   له مادام سینزل   علیش سدرة لیست هزیمة   نجاة  »
  (183 :لاتا )محفوظ،. «الارض   يف الخونة   وجمیع   ونبویة   تحتها علیش   يوینض يالت

 )همان(  «الحساب   جاء وقت  »گوید: زند، خطاب به رئوف میکه به شدت پارو میاو در حالی
او  .کندپروراند و احساس تنفر در وی شدت پیدا میافکار منفی را در سرش می دائما  ” سعید مهران“
 اشبه همین علت است که اتفاقات ناگوار بعدی در زندگیو گیرد ر خاطرات فاصله نمیورای از ملحظه

شده ایجاد حقارت   یاو برای تسکین عقده ،افتد. بر اساس حوادث داستانوار اتفاق میزنجیره صورتبه
 کند.جویی پرهیز نمیورزی و انتقامگونه کینهدر خود از هیچ

رود،  بین کسانی که می” رئوف علوان“برای دیدار ” ید مهرانعس“در همین راستا هنگامی که 
کند و را لعن می "علیش"و ” نبویة“چشمش به دخترکی می افتد؛ در دل  ،منتظر ایستاده بودند

 : کشدبرایشان خط و نشان می
 .(18 :همان) «هما بالویل  د  وتوع   وعلیش   ه نبویة  سر   يف فلعن   فتاة   الواقفین   بین   ح  ولم  »
دهد، به عنوان قهرمان داستان رخ می” سعید مهران“هر اتفاقی که در اطراف  توان گفتمی 

 احساس” علیش سدره“و ” نبویة“همسر سابقش،شود که او این تنفر را در دل نسبت به باعث می
 های خود بداند.ها را مسبب بدبختیو آن کند

 
 خودشیفتگی

دهد و برای دیگران نسبت میآمیز به خود یا الغهبمشکل های مثبت را بهفرد گاهی ویژگی
به این خودستایی و  (112: 1833)استوارت، شود.های ناشایست خود کمترین میزان را قائل میویژگی

به  ،حقارت است یهشود. شخصی که دچار عقدگفته می «سازیمکانیسم دفاعی آرمانی»اغراق، 
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این حس حقارت را از شخصیت خود کند سعی می ددهای مختلف و وسایل و ابزارهای متعشیوه
سازد کند یا از میزان آن بکاهد. بنابراین، به این عالم درونی خود پناه برده و دنیایی میحذف و پاک

به تمجید از خود و  ،داند و به شکلی غیرمعقول و به دور از واقعیتستایش می یهکه خود را شایست
پردازد. در حقیقت آورده و به خودستایی خود میش روییوکردن و تجسیم صفات خوب خبزرگ

هایی از خودشیفتگی دارد که به آن هرکسی در شخصیت خود رگه ؛دو نوع خودشیفتگی وجود دارد
شود که در واقع احترام به خویشتن است. ولی، خودشیفتگی مخرب و خودشیفتگی سالم گفته می

 (82: 1338، ي)البحیر .باشدمییی خود در درون فرد امنمقابل آن است که بزرگی نقطهبیمارگونه 
 ،کودکی مرگ او در دوران ،”سعید مهران“بر این اساس بی توجهی پزشکان به بیماری مادر 

 ،به هنگام بازگشت او از زندان "سنا" توجهی دخترشدر جامعه و همچنین بی سعیدعدم پذیرش 
 : حقارت در سعید می شود یهاحساس حقارت و به دنبال آن عقد باعث ایجاد

 والدمع   والعزاء   نا المثل  أ، والجبناء   وفدیة   والأمل   ، أنا الحلم  الملایین   ما یقتل  ن  إ يمن یقتلن   ن  إ»
هذه  سباب  أفأدرسوا  العاطفین   کافة   أن یشمل   يینبغ مجنون   ينبأن   والقول   ه،صاحب   یفضح   يالذ

  (143 و143 :لاتا محفوظ،)«ماشئتم.واحکموا ب   الجنونیة   الظاهرة  
 این احساسات غیرواقعی و مخرب با حال بد جسمانی همراه است:

 عشیرة   بالسواد   ها مجللة  ولکن   هائلة   عظمة   معنی الکلمة   بکل   ه عظیم  فقضی بأن   به الدوار   واشتد  »
وخلایا  النبات   جذور   يف الساریة   ها تبارکه القوة  . وجنون  الموت   تها ستبقی بعد  ولکن عز   للمقابر  
 همان(). «الإنسان   وقلب   الحیوان  
اش قابل توصیف نیست و دچار خودشیفتگی کند عظمت و بزرگیاو اکنون تصور میاما 

 احساسی که حقیقت ندارد و سبب دوری اطرافیان از او می شود. ؛مخرب شده است
دد، نگاهی که به خود دارد، رگی قدیمی زندگی خود باز میهنگامی که به محله ”سعید مهران“

رو زمزمه ترسند. از همینهمچون موجودی برتر و شکست ناپذیر است که همه از ابهتش می
 کند: می

ه، وهذه الدکاکین  التي تشرئب  منها الرءوس  کالفیران  المتوجسة» ك ومواقع  «. فادرس طریق 
 (10: 1330)محفوظ، 

در پندار غیرواقعی خویش، خود را قدرتمند و  ”انرهسعید م“از این عبارت چنین برمی آید که 
بینند، به شدت از وی کند که هنگامی که او را میبیند و همه را چون موشی تصور میترسناک می

 (13: 1830)ر.ک محفوظ، هراس دارند. 
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 رفتارهای خشونت آمیز
تمایل  و انبلکه بیشتر در اندیشه و به شکل یک احساس و هیج ،خشم یک کنش آشکار نیست

طلبی و خشم نشانگر قدرت( 203:  1831)کریمی،  انجامد.است که به اقدام به پرخاشگری می
. این احساس برای این است که شخص خشمگین از این راه به اهداف خود باشدمیجویی برتری

 گیرد تا بر دیگران برتریکار میکوشی توان خود را بهشخص عصبانی با سخت دست پیدا کند.
: 1883)آدلر،  کند.طلبی نمود پیدا میگاهی به شکل قدرت ،او برای بازشناسایی خود کوشش د.ابی

134) 
رساندن به خود یا دیگران که به قصد آسیب ناشی از خشم استپرخاشگری رفتاری  در واقع

ک ی یعنی ؛، قصد و نیت رفتارکننده استباشدمی. آنچه در این تعریف حائز اهمیت گیردمیانجام 
منظور ز روی قصد و عمد و بهشود که ازا در صورتی پرخاشگری محسوب میرفتار آسیب

 ( 20: 1833)بشیری، زدن به خود یا دیگران انجام گرفته باشد.صدمه
هنگامی  .بیندها را میکند که پلیساحساس می بودن دائما  به علت تحت تعقیب” سعید مهران“

چی را برای وارسی شاگرد قهوه رود،خانه میبه قهوه "تارزان"م ناه که برای گرفتن اسلحه از فردی ب
 لا وجود   ا اشیاء  تری دائم   انت  » گوید:به او می پس از بررسی، چیفرستد. شاگرد قهوه بیرون می

اش را درجیب تپانچه یهاز خشم قبض با شنیدن این سخن،” سعید مهران“( 118)محفوظ، لاتا:  «لها
 س  علی المسد   قابضة   بید   القهوة   سعید   و غادر  »: زندخانه بیرون میقهوه از بانیتعصا می فشارد و ب

 (118 :همان). «هجیب   يف
گین در قسمتی دیگر از داستان رفتارهای خشم که حتی ممکن است به قتل ” سعید مهران“آ

 قابل مشاهده است: ،بیانجامد
، و کالفناء   ، وترامی الخلاء  وشوشة   الصغیرة   ة  ابالغ فصدرت عن رقعة   .منعش   جاف   جری هواء  »

 ، ثم  المنتظر   ه غیر  علی عدو   نقضاض  الا يف الممکنة   الفرصة   ير ف، یفک  س  علی المسد   ه قابضة  ید  
 الثملة   شجار  لم تسمعه إلا الأ بصوت   . وقال  مستقر   آخر   ك  الهلا يا فخیر  أ، و يالمضن بلوغ الهدف  

 (181و182 :همان)« ..لیکن ما یکون   ، ثم  واحدة   لیلة   يف” رئوف علوان“ثم  رة  سدش : علیبالهواء  
از  "بیاظه"هنگامی است که  شخصی به نام  "سعید"آمیز دیگری از رفتار خشونت ینمونه
او را  ،زدنگیرد و ضمن کتکرا از او میة" بیاظ"های به زور پول ؛بیندرا می” علیش سدره“دوستان 

 او را خواهد کشت:  ،ند که اگر جای علیش را نگویدکمیتهدید 
 علی الکیس   ه حتی عثر  ه إلی صدر  ید   ا ومد  سعید  سواد   زادت اللیل   ه لطمة  ه علی وجه  فلطم  »

  (182و188 :همان)« بقوة  ه  نتزعه من مربط  ا ثم  .  المثقل
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 برد:ایی نمیج بهای است که واکنش "بیاظه" هم راه میزان خشونت "سعید" به اندازه
 ه لطمة  م  ط  ول   ه  ید   يف س  المسد   سعید   .فحر ک  ا لک  عدو   ، ولست  يهذا مال :بجزع   بیاظة   فهتف  »

 )همان(«. هعلی مکان   ينإن لم تدل   ك  سأقتل :بغضب   ولی وصاح  من الأ أخری أشد  
خشم  ایهألاست و کوچکترین مس” سعید مهران“ها خشم همراه همیشگی بر اساس این نمونه

طلبی فرد خشمگین قدرت»کند که در چه شرایطی قرار گرفته باشد. فرقی نمی؛ انگیزداو را برمی
رود طرف مقابل جان خود را از دست دهد که انتظار میکامی نشان میچنان با تلخخود را آن

خشم جان  امنگه” سعید مهران“نزدیک است  که در این مثال طورهمان ؛(131: 1883)آدلر،  «بدهد
 ؛ همچونشد بعد از بیرون آمدن از زندان با آنها روبرو "سعید"تمام اتفاقاتی که  را بستاند. "بیاظه"

مزید بر  ،نشدن او توسط فرزندشخیانت همسرش، طردشدگی سعید از اجتماع و همچنین پذیرفته
که فرد جایی. از آنودش گرفتن انتقام از دیگران یهعلت بود که تمام وجودش سرشار از خشم و آماد

: 1831پربر، ش)ا .او دارای هیبت و قدرت خاصی نیز هست ،گردان نیستمستبد از هیچ جنایتی روی
که حساسیت و بدگمانی او به  از او بیم دارند؛ چرا” سعید مهران“این چنین است که اطرافیان  (100

 حدی رسیده است که قابلیت انجام هر کاری را دارد.
 

 تحساد حس  
دندگی زیاد است. بر حقارت، حسادت، لجاجت و یک یههای فرد دارای عقداز دیگر ویژگی

جمله از ، دلیل، محدودیت آزادی دیگران و بی ثباتی در عملکردزدن تفریح دیگران، مخالفت بیهم
هایی است که در حسادت از جمله ویژگی( 114: 1883)آدلر، خصوصیات این اشخاص است. 

 زهره را ورق یهروزنام” سعید مهران“هنگامی که  ؛ریشه دوانیده است” انهرم سعید“شخصیت 
به دنبال ، به پول نیاز داردکه پردازد. او رسد وبه خواندنش میمی”رئوف علوان“زند به ستون می

لحنی که گویای و با  یابدشود، آن مکان را فاخر میمی وقتی وارد ساختمان روزنامه ،گرددعلوان می
 گوید: میاش است، و به  اوضاع و موقعیت جدید رفیق قدیمیا دتحسا

ا ر   محر  لا  إولم یکن فیما مضی  .الحجرة   ا کهذه  جد   عظیم   فیما یبدو. عظیم   رجل   الیوم   وف  ؤر و»
 (81 :لاتا )محفوظ،«. يمحمدعل بشارع   منزویة   ، مجلة  النذیر   بمجلة  

احساس  کند تا بدین وسیلهتحقیر می راش اطرافیان ،حقارت است یهکسی که دچار عقد
های خود را در پشت آن پنهان نماید. از این حسادت در وجودش مقداری فروکش کند و کاستی

از نظر  بسیار پایینی یهدر مرتب را که قبلا   "علوان"تحمل برتری "سعید" آید که گونه برمیمثال این
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دهد آن چراکه شرایط اجازه نمی ؛خوردرا فرو مید خومالی قرار داشته را ندارد، اما احساس درونی 
 را بیان کند.

گیرد به او حسادت کرده و تصمیم می ،یابد علوان ثروتمند شدهپس از اینکه در می” سعید مهران“ 
او زمانی که در کودکی به دلیل فقر مادر خود را از دست  .از او نیز همچون دیگر ثروتمندان دزدی کند

های رئوف تصمیم به دزدی از حقارت شد و برای جبران این عقده  با راهنمایی یهددچار عق ،داد
مرفهان کرد. اکنون علوان نیز یکی از آنمی ها احساس حسادتاره نسبت به آنوهم ثروتمندان گرفت و
ر راق ،ها دزدی کنداو را نیز در لیست باقی ثروتمندانی که باید از آن سعید بنابراین و توانگران است؛

شود، روبرو میعلوان با رود، علوان می یهبرای دزدی به خان” سعید مهران“ .از قضا وقتیدهدمی
 پرسد: از او می علوان
ی إن   .والحسد   الحقد  ي ف زت  وترک   الإحساس   ، نسیت  ك  عن عداوت   تفصح   ؟أنت  ترید   ماذا جئت  »

 أحمل   کنت   الذین   ا من الأغنیاء  واحد   صرت   يأن م  تتوه   أنت   كحرکات   عرف  أما  بقدر   ك  فکار  أ عرف  أ
  (12-11 :همان)« ينأن تعامل   أردت   علیهم و علی هذا الأساس  

ی این کار سعید رشک و حسد اوست: کند که می داند ریشهیادآوری می ”سعید مهران“علوان به 
 )همان(. «هنفس   کالجنون   ندفعت  او  كوغرور   كحسد   ثار  »

و شاگردش  ”سعید مهران“ی ی مواجههدر بخش دیگری از داستان، صحنه" نجیب محفوظ"
 کشد: تصویر میگونه بهکند را این"علیش" که اکنون با دختر و همسر سابق او زندگی می

حتی أدرکه  عن المسیر   أبیض..توقف   الف نهار  ”!...سعید مهران:”من وراء یقول   وجاء صوت  »
«. أعوان   للوغد   إذن بات   .باهتة   بتسامة  اب هما الحقیقیة  نفعالات  اعلی  هما یغطیان  و فتصافحا. الرجل  

 (3و3 :همان)
شده و توانسته همسر سابق سعید را به دلیل خیانتی که از جانب علیش در حقش ”سعید مهران”

 تی دردناک وکنند، احساس حسادو "سنا" هر دو با این مرد زندگی می ”نبویة“دست آورد و اکنون به
ورزد و توقع دارد ای که حتی به روابط علیش با دیگران نیز حسد میگونهکشنده در درون خود دارد؛ به

 ورزد. علیش هیچ دوستی نداشته باشد و به اینکه علیش دوستانی برای خود دارد رشک می
 

 تناقض رفتاری
سر به زیر و  اگر و ی استخودکامگ یهآماد ،حقارت به محض وجود شرایط یهفرد دارای عقد

افتد، قدرت است. در این راه اگر لازم ببیند به زانو می یه، فقط برای رسیدن به اریکباشدمیفروتن 
دهد که روزی از فراز تخت قدرت، بوسد و این  اقدامات را با این هدف انجام میزمین را نیز می
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ا مانند عناصری هستند که در هگوییناقضشاهد زانوزدن دیگران و ناکامی آنها باشد. تمام این ت
دهند. ثیر قرار میأهای او را تحت تسازند و در موقعیتی کنشواحد را می یهمجموع یک پیکر

 (83: 1831پربر، ش)ا
 همسر سابقش یهبه سمت خان "سنا"برای دیدن دخترش  بعد از آزادی از زندان” سعید مهران“

برای تسویه  یهبا بیان جمل ،رسند چه در سر داردپاز او می از میان افرادی که رود در مسیرمی
بیند که یک مأمور که رسد. ناگهان میهمسر سابقش می یهکند و به خانام عبور میحساب آمده

شناسد، سعید مأمور را می .شودخارج  می" علیش"از منزل  ،راه بر تن و پوتینی به پا دارد لباسی راه
 گوید: یدهد و ممی خودش را متعجب نشان

)محفوظ، لاتا: . «يإبنت علی مستقبل   للتفاهم   ؟جئت   للتفاهم  لا  إ وماجئت   كقلاق  إماذا دعا إلی »
پاسخ نیز سعید و  «؟التفاهم   تعرف   أنت  » گوید:به وی می” سعید مهران”مأمور بعد از تفتیش( 12

 (12: همان)«.يإبنت ن أجل  نعم.م  » دهد:می
ها و دچار برخی دوگانگی”سعید مهران“ گاهی شخصیت  که توان دریافتاز این مثال می

خود پشت  یهبرای رسیدن به خواستشود؛ او با وجود میل شدید به انتقام و خشونت، ها میتعارض
او در بسیاری موارد برای . را به دست بیاورد "سنا"شود تا دخترش نقاب سازش و انعطاف پنهان می

 دهد.خود را تغییر میاش رفتار هیافتن به خواستدست
بیند، رفتارش بر خلاف واقعیت به محض اینکه موقعیت خود را در خطر می  ”سعید مهران“
یابد؛ اما "علیش" پیش از کند. اوبرای دیدار "سنا" در منزل علیش حضور میاش تغییر میذهنی

است. سعید که به  ش دعوت کردهاورود سعید، به دلیل احساس خطر،  یک مأمور امنیتی را به خانه
گاه خشمگینانه به او دنبال ایجاد تنش است، از علیش جویای اموال خود می شود؛ اما کارآ

 گوید:می
ك، لا تخرج عن » هلك نفس  ك ست  ك، ولکن  ك، أنا خیر  من یقرأ داخل  رأس  ك وفاهم  أنا عارف 

ا وهو یخ ..فتراجع سعید  باسم  :  في عینیه فيموضوع  البنت  فهذا خیر  لك  الأرض  وقال باستسلام 
..  (13: 1330)محفوظ، «. بالحق  نطقت  یا حضرۀ  المخبر 

ی علیش خشمی غیر قابل توصیف که از بدو ورود به خانه ”سعید مهران“بر اساس این مثال، 
گاه را میدارد، برخلاف عادت همیشگی دهد اش و براساس شرایط ایجادشده، به آرامی پاسخ کارآ

های مختلف رمان و هنگامی که دهد. او در بخشضررش تمام شود را انجام نمیکاری که به و 
 گذارد.منافعش اقتضا کند، رفتاری کاملا  متناقض و متضاد با احساس درونی خویش به نمایش می
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یک  اندیشیبدبینی و تار
همیشه  پردازد. اویشخص بدبین کسی است که با نگاهی منفی و دریافتی تاریک به تفسیر وقایع م

بدترین احتمال  شخص بدبینداند. احتمالات منفی را واقعی و احتمالات مثبت را دور از ذهن می
در نتیجه امکان  ،بنگرد تواند با نگاهی مثبت به حوادثداند و هرگز نمیترین میممکن را محتمل

افکارش  یهمه ای ناخوشایندشود و نگرانی از بروز مشکلات و رخدادهاعتمادکردن از او گرفته می
 (132: 1883آدلر، گیرد. )را فرا می

او نه تنها به همسر و  ؛به وضوح آشکار است” سعید مهران“در قسمتی از داستان بدبینی 
رئوف "نزد ” سعید مهران“بلکه به تمام زنان این حس را دارد. هنگامی که  ،دخترش بدبین است

، مؤسفة   حکایة  » گوید:رئوف می ،دهدو شرح میخترش را به اتوجهی درود و ماجرای بیمیعلوان" 
دهد: سعید پاسخ می( 40)محفوظ، لاتا:  «كوتحب   كتعرف   ، و سوف  ك  کرها لاتتذ  ، إن  فمعذورة   كما إبنت  أ

 (همان)« هها کل  جنس   يف ثقة   يلم تعد ل»
و افکار منفی و  هجوم بدبینی با ،برود” رئوف علوان“تواند به منزل می” سعید مهران“هنگامی که 

. این آورندنشده و از جهات مختلف به سویش هجوم میای متوقفاین افکار لحظه .تیره روبروست
ریشه  ”سعید مهران“بردن به ارتباط یک زن با رئوف بیش از پیش در وجود بدگمانی و بددلی با پی

 دواند: می
 بتسامة  اه بج وجه  هوسرعان ما ابتالسماعة    ول  إلیه وتنا وف  ؤفقام ر التلیفون   جرس   و رن  »

 بتسامة  ؟هذه الا.إمرأة  تین  الحاد   بعینیه   الأمر   ل  و  أمن  ه سعید  ه ومضی به إلی الفراندا.تابع  ،فرفع  عریضة  
 (40و41 )همان:«؟أعزب   .تری أمازال  إلا لإمراة   لاتکونان   إلی الظلام   وهذه الرحلة  

یه دوست دیرینش با این زن ناشناس  ات عاشقاناریک، به لحظذهن  سعید، در هجوم افکار ت
گیرد و گاهی دیگر از خاطر ارتباط با  این زن خشم میشود؛ گاهی در دل بر رئوف بهکشیده می

 خیانت دوست خود به این زن بیمناک است: 
ا کثیر   یعتمد   نسان  إ، وهو یصدقه کوالحدیث   الشراب   ، یتبادلان  جنب   یا إلجنب   ها هما یجلسان  »

هذا  لأفکار   امتداد  الا إه ا.وما حیات  تشاؤم   الفراندا فازداد   يف . وجلجلت ضحکة  ة  ه المهم  علی غرائز  
 )همان(«. لها ها فالویل  قد خان   فإذا کان   التلیفون  ي ف ك  الضاح الرجل  

توانایی  ،تحقارت اس یهدچار عقد” سعید مهران“آید، از آنجا که همانطور که از مثال برمی
با هر آنچه که با  و را ندارداش به شخصیت و رفتارها و ارتباطات دوست قدیمی اشتن نگاه مثبتد

 .کندستیز می ،تفکراتش سازگار نیست
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 انزوای اجتماعی
های احساس حقارت است. درحقیقت جامعه شدن در جامعه یکی دیگر از ریشهنادیده گرفته

تواند در بر رد مستقیم یا غیرمستقیم آن میاست که عملک ترین عامل ایجاد حس حقارتبزرگ
از جمله مواردی  (33: 1833)قبادی و هوشنگی،  .شخصیتی باشدزای آسیبهای پیامدیکی از یهدارند

 :داد، محرومیت از حضور در دانشگاه بودرا آزار می” سعید مهران“که 
ومن  ي  إلی حی ي  ن حم   لحیاة  ا ك  مضت ب ت  الزیاك  سر يف إلی العمل   قهریة   ظروف   كعندما دفعت»
لها  فقلت   عن القلب   بعید   عن العین   البعید   أن   القائل   المثل   كعلی أن یصدق   وخفت   إلی بلدة   بلدة   

،افراد ”سعید مهران“دانشگاهی که از نظر ؛ (108 :لاتا )محفوظ،« هو رسول   الله   لنتزوج علی سنة   نتزوج.ل  
 عند   نتما تقفان  أو »دند؛ اما این امکان، ظالمانه از او سلب شده بود: وارد شده بو کودن بسیاری به آن

 (همان). «من الأغبیاء   ا ودخلها کثیر  لم تدخلها ظلم   يالت الجامعة   مشارف  
در این بخش . شودنقل می” سعید مهران“در قسمتی دیگر از داستان خاطراتی از دوران کودکی 

 گرفته، مسئولیت ادارۀ زندگی را بر گردنکه سعید  .استداده ود را از دستپدر خ سعید ،از داستان
 : شودمادرش نیز بیمار می

 يف كکوأم   انت   ك  نفس مستشفی.وجدت   قرب  أبها إلی  طرت   لاینسی،یوم   يالذ النزیف   یوم  »
 یس  مس يف کنت   كولکن   بتعاد  بالا كما یأمره وکأن  کل   وبدا المکان   عند المدخل   ستقبال  الا قاعة  

..." ...الدم   يه"أم  ه وصندل  فجری إلیه بجلباب  . وه علی الطبیب  .و دل  سریع   ، إسعاف  إلی إسعاف   الحاجة  
 .(114 :همان)«

ای است که انبار  وجود پر از خشم سعید را به آتش گونهاما رفتار پزشک با سعید و مادرش به
 کشد:می

 وثیر   علی مقعد   ستلقت الأم  اه إلی حیث مد  بصر  ا ومستنکر   زجاجتین   بعینین   ه الرجل  ح  فتصف  »
 ختفاء  کتفی بالاا كذل فبإزاء   کانت تراقب ما یجری عن کثب   أجنبیة   .وثمة ممرضة  کالسخام   بثوب  

 غضبة   ه. وغضب  مأسات   ها تشارکه بعض  بأن   ه شعر  لم یفهمها ولکن   بلغة   نت الممرضة  صامتا. ورط  
 طایرت قشرة  تا ودوی   فأحدث   رض  إلی الأ ا لاعنا. ورمی بمقعد  محتج   .صاحه  سن   ة  حداث رغم   رجل  
 (همان)«. کثیرون   ه.و جاء خدم  مسند  
مالبث  و»شوند: گونه رسیدگی یا مراقبتی از بیمارستان بیرون انداخته میدر نهایت بدون هیچ و

 (مانه). «الطریق المسقوف بالأغصان يأن وجد نفسه وأمه وحیدین ف
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مراقبتی از او به اندک  کهدادن مادرش در حالیو از دست تحقیر سعید در بیمارستان به با توجه
دادن برای نشانوی تلاش را یکی از دلایل دزدی سعید از ثروتمندان  توانعمل نیامده بود، می

گاه وی باقی مانده بو  د. در راستایقدرتش به آنها دانست؛ چرا که فقر و این نوع تحقیر در ناخودآ
نمود پیدا کرده و تبدیل به  اواحساس حقارت در ی قهرمان داستان است که تجارب زیستههمین 

 این احساس ریشه در کودکی او دارد.در واقع حقارت می شود.  یهعقد
 

 ”سعید مهران“های جبران توسط استفاده از مکانیسم
کند و این اس درماندگی میاحس نماید،ن های معمول خود را جبراهنگامی که فرد نتواند حقارت

حقارت  یهپس از این مرحله فرد به دنبال جبران عقد .گرددحقارت می یهمسأله تبدیل به عقد
مکانیسمی است که شخص به کمک آن احساس حقارت خود را جبران  رود؛ این همانخود می

 .قابل مشاهده استی و اجتماعی امور حیاتی فرد از جمله: جسمانی، روان تمامجبران در ؛ کندمی
های گوناگون جبران مثبت و منفی را آدلر برای درمان احساس حقارت شیوه (32: 1831آبادی، )شفیع

و شرایط زندگی وی مطرح ” سعید مهران“نقد روان شناختی  یهولی آنچه در زمین ؛کندبیان می
ن است که در نهایت نیز به تحقیر دیگرا پردازی، انتقام وخیال است، جبران او از طریق به کارگیری

 داد: توان به شرح زیر مورد بررسی قرارشود؛ این موارد را میناکامی وی منجر می
 

 پردازیمکانیسم خیال
سازد و به آسانی به  برای خود دنیایی پر از کامیابی می ،بردن به نیروی خیالبرخی اوقات فرد با پناه

 یانسان در زندگی خیالی و رویایی، توانایی و اقتداراقع . در ویازدینایافتنی دست مآرزوهای دست
 (13: 1884)احمدوند،  تواند به آنها دست یابدجوید که در زندگی واقعی نمیرا می
 ؛آوردپردازی روی میخیال ساز و کارنیز برای جبران احساس حقارت خود به ” سعید مهران“

یابد یای خود به مواردی دست میؤیت است. وی در رفرار از واقعهای پردازی یکی از راهزیرا خیال
تواند در سر بپروراند و یا امکان وقوع آن نیز نمی شدن به آنها راکه در واقعیت،حتی فکر نزدیک

 (3 :لاتا )محفوظ،. «یا سناء   كإلا وجه   لایبسم   المنتشر   و من خلال هذا الکدر  »: وجود ندارد
شیخ "نزد برای گلایه زندان آزادی از ی که سعید پس از رمان، هنگام یا در مثالی دیگر از

 :بینددر خیالاتش پدرش را میکند، و پاسخ قابل قبولی دریافت نمی رودمیي" جنید
 وأود   وأنا سعید   م.إسمع وتعل   يل ما یقول  ا کأن  باسم   ينا ویرمق  ه طرب  راس   ویهز   یسمع   يها هو أب»
   (81 :همان)«.ا مع المنشدین  م سر  . وأترن  بلحة   لأسقط   طوبة   ي.أو أرمخلة  الن ق  لأتسل   غفلة  
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های کودکی، همگی تصوراتی رؤیایی ی  شاد و خرسند پدر، خاطرات شیرین و  شیطنتدیدار چهره
 توانست به آن دست یابد.  بود که سعید تنها در عالم خیال می

 
 مکانیسم تحقیر

پردازند و به این دیگران می های خود، به تحقیراستیو پوشاندن کگاه افراد برای جبران شکست 
تواند خود را بر کنند. همچنین وقتی فرد نمیروش حرمت ذات خود را در نظر خویش حفظ می

یعنی برای بالابردن سطح  ؛کنداستفاده می در این صورت از کاربرد ابتدایی ،امری مسلط سازد
اشخاصی که به او شک  نسبت ویژهبه .سازدارزش مییدیگران را بارزشی که برای خود قائل است، 

هاست و جزئیات زندگی آن ها کدورتی در دل دارد، همیشه در کمین رفتار وو یا نسبت به آن داشته
 (88: 1884. )احمدوند، دهداگر کوچکترین خطایی از ایشان سر بزند، آن را با تمسخر بزرگ جلوه می

علیش بیانگر این نکته است که او با نگاهی تحقیرآمیز به  خود، ردبا شاگ” رانسعید مه“ یمکالمه
پایه بوده و پس از آن نیز چگونه با یک زن کند که در مقایسه با او چقدر دونعلیش یادآوری می

 خیانتکار همراه شده است: 
؟، و ن  علی القدمی الوقوف   ك  م؟،ألم أعل  کالکلب   يساق يف تتسمح   کنت   کیف   یا علیش   أ نسیت  »

 المرأة   كیضا، تلأها نسیت ولکن   یا علیش   كوحد   رجلا؟، ولم تنس   الأعقاب   من جامع   جعل   يمن الذ
 (3و3 :لاتا )محفوظ، .«ها الخیانة  سم  إنتنة   طینة   يف النابتة  
 در در حال تحقیر اطرافیانش چه در افکارش و چه  در دنیای حقیقی است. دائما  ” سعید مهران“

در مورد شاگردش و همسر سابقش که هر دو را خائن و ترسو به ” سعید مهران“ا جملات هاین مثال
افرادی که در آن محله نیز او را تماشا  به حتی” سعید مهران“ باشد.قابل مشاهده می ،آوردشمار می

سند تراز او میداند که بقیه چون موش نگرد و خود را فردی قدرتمند میبا دیدۀ تحقیر می ،کنندمی
به جبران احساس  ،حقارت است یههای عقدنشانه هو با این جملات و تحقیر دیگران که از جمل

 :پردازدکهتری خود می
وجاء  المتوجسة   کالفیران   منها الرؤس   تشرئب   يالت ه، وهذه الدکاکین  ومواقع   كفادرس طریق  »
 حتی أدرکه الرجل   المسیر   عن ض..توقف  أبی لف نهار  أ”!...سعید مهران:”من وراء یقول   صوت  

قریبا  ي، وسیرأعوان   للوغد   .إذن بات  باهتة  بتسامة  اب هما الحقیقیة  نفعالات  اعلی  فتصافحا. وهما یغطیان  
 (3و3 :همان)«؟یا علیش   ا کالسناء  مستخفی   من الشیش   تنظر   ك، ولعل  ستقبال  ماوراء هذا الا
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 ،کندعلیش صحبت می یمأمور درباره رضوو در ح” درهعلیش س“ یهدر خان سعیدهنگامی که
 داند:تر از کرم و عقرب و سوسک میر و پستاو را سگ گ  

 فصاعدا   من الآن   أحترم   يک ك  من عینی نظرة   يلتقاأن  أرید   ...الویل  !.الویل  الکلاب   یا جرب  »
 (14 :مانه). «إمرأة   لأنغام   من یطرب  ا ل  .سحق  والدودة   والعقرب   الخنفساء  

رئوف “: هنگامی که سعید در منزل قابل مشاهده استجایی دیگر از رمان این سخنان سعید  در
باید زندگی را از سر بگیری .سعید در  ؟خواهی چه کار کنیپرسد میمی است، رئوف از او” علوان
  گوید:شده، میهای وقیحش به او خیرهکه با نگاهحالی
 (44: همان)«؟إلی اللصوصیة   أ ترجع   :کالمنزعج   ل  تساء  ف. واحدة   إلا حرفة   يحیات يلم أتقن ف»

چرا که علوان مشوق  باشد؛میدنبال تحقیر علوان سعید به ،طور که در مثال مشهود استهمان
گیرد تا به او بنمایاند استاد خود را به سخره می” سعید مهران”او در دزدی از ثروتمندان بوده است.

اکنون واضح است که راه دزدی را نیز تو به من  ؛امام را تعیین کردهندگین تو مسیر زمن تنها با سخنا
برای او این رفتار  .ای و این ثروتی که تو صاحبش هستی نیز از این راه به دست آمده استآموخته

دست بیاورد و زندان و شرایط سختی که پشت سر گذاشته ای آرامش خود را بهاین است که لحظه
 بر دوش دیگری بیفکند.را وشی بسپارد و یا اینکه خطاهایی که مرتکب شده است را به فرام است

این  در رابطه بااندیشد گذشته میی رهبا خود دربا” سعید مهران“در همین راستا هنگامی که 
ها ل  ودخ  »ی هاند و دانشجویان دیگر را با جملگوید که وی را به دانشگاه راه ندادهموضوع سخن می

کرده و به آرامش روانی تا بتواند اندکی خود را راضی کندتحقیر می (108: همان) «ن الأغبیاء  م   کثیر  
 نزدیک نماید.

 
 مکانیسم انتقام

)حقارت( است که شخص را بر آن  های جبران احساس کهتریانتقام یکی از مجموعه مکانیسم
جویی از انتقامو  (10: 1813ور، )منص بگیرد های خود از دیگران انتقامخاطر کاستیبه تا داردمی

شود. در این نوع جبران تهاجمی، شخص در پی آن حس آزردگی و رنجش بیش از اندازه ناشی می
هایش از دیگران انتقام بگیرد و خود را از وضعیتی بسیار دردآور رها سازد. است که در برابر کاستی

انجامد. افرادی زیرا به خودکشی می ؛یردگبه خود میانگیزی جبران انتقامی، گاهی شکل شوم و غم
د. بگیرنخواهند از اطرافیان خود انتقامدهند، به خیال خود از این راه میکه این کار را انجام می

توجهی دیگران به خود اندازند و دلیل خودکشی را بیگونه افراد، خودکشی را به گردن دیگران میاین
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تواند فرار از وضعیتی باشد که برای فرد غیر قابل تحمل خودکشی می دانند. گاهی هم دلیلمی
 (. 20: 1833 )منصور، .است
، وأنا يإبنت رؤیة   من عشماوی، حتی قبل   آخر طلب  ان  وف علوان ولو کؤر س  أدائما ر سأطلب  »

ه وحدت   يیه فعل تنهال   نفعالات  ا بزمنه   یقتات   المطارد   لأن   بأیام   العمر    أعد  إلی ألا   مضطر  
 (143: لاتا )محفوظ، «قبل المشنقة   ك  سناء.قتلت أقسی من جفول   الحکم   ...لن یکون  کالمطر  
های خود از طریق انتقام به تمام خواسته قصد داردآید که او برمی” سعید مهران“سخنان این  از 

، ی استاحساس کهتر ملموسمهم و های نشانهجبران از طریق انتقام که از  یهیابد. گزیندست می
 است.مشاهده قابل در تمامی داستان علاوه بر این عبارات، تقریبا  

ها را در سر قصد انتقام از آنحقارت خود  یهبرای تسکین عقد" سعیدمهران"افرادی که 
شاگرد سعید که به وی خیانت کرده ” علیش سدره“همسر سابقش، ” نبویة“عبارتند از:  ،پروراندمی

فردی که با پدر سعید دوست بود و  ،”رئوف علوان“ازدواج کرده بود و  با همسرش ویو در غیاب 
 آمد. به شمار می مشوق وی در مسیر دزدی

 شیاء  أ أن أصنع   أستطیع   س  ؟بهذا المسد  إلی الأبد   يمن   صت  تخل   ك  أن   وف  ؤیا ر تظن   ك  لعل  »
البلایا.هم خلقوا  م أصل  فه   النیام   أوقظ  أن  ستطیع  اا یض  أ. وبه ر  القد ينعاکس  ی  ألا   علی شرط   جمیلة  

ها متوجه هنگامی که از طریق روزنامه” سعید مهران”.(31و32همان: )« وف علوان  ؤور وعلیش   نبویة  
را به قتل  "شعبان حسین"و شاگردش علیش، ” نبویة“جای همسر سابقش شود که به اشتباه بهمی

 :داردبرای اقدام مجدد جهت کشتن دشمنانش پرده برمیم راسخ خود ها از عزاین واگویهبا  ،رسانده
و  المکان   مجهول   .علیش سدرة  ك   تقضی علی أعدائلا  أمن معنی  التالفة   ك  هل لحیات   وأنت  »

 دون   قوة   ؟و لن تحول  كإن لم تؤدب أعدائ   ك  ولکن ما معنی حیات   من حدید   فی قصر   رءوف علوان  
 (128همان: )« قوة   ك  ذل ن  دو لن تحول  ل .أج  الکلاب   تأدیب  

 ،در همین راستا در بخشی دیگر از رمان، هنگامی که سعید درحال راندن اتومبیل سرقتی است
 :است انتقام جویی رایکند که گویای عطش او ببا خود جملاتی را زمزمه می

، .القاتل  أخطر   و من سدرة   فی الواقع   ، أهم  الممتاز   الرفیع   ، الخائن  رءوف علوان   ك.هناالقاتل  »
 اشیاء   خطف   بعد   خبیثة   أرواح   ، خطف  جدید   و مصیر   جدیدة   ، جنسیة  القتلة   من زمرة   أنت  

 (83 :همان)«.هنفس   ی، أنا الشیطان  من   ، لامهرب  ك.سیأتی دور  ثمینة  
گامی هن شدن از زندانچرا که به محض خارج ؛توز و شرور داردشخصیتی کینه” سعید مهران“
و  کندشود، علیش او را به منزل دعوت میعلیش روانه می یهی دیدن دخترش به  سمت خانکه برا
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« ولا جدار   مخبر   لاینفع   وعند الأجل   كحصون   أجس   ما جئت  إن  » کند:سعید با خود زمزمه می
آشکار  نیز ”مهرانسعید “افکار  گونهاین دهد، رد پای انتقام درهمچنان که مثال نشان می (12 :همان)

 است.
 

 گیرینتیجه
توان نتیجه گرفت که قهرمان حقارت برشمرده، می یعقده یبا توجه به پارامترهایی که آدلر درباره

احساس حقارت و عدم کامیابی برای جبران  یفردی است که در نتیجه” سعید مهران“داستان یعنی 
سعید “حقارت در شخصیت  یترهای عقدهترین پارامشده است. مهمحقارت یآن دچار عقده

عبارتند از: احساس تنفر، خود شیفتگی، خشم، حسادت، تناقض رفتاری، بدبینی و انزوای ” مهران
 اجتماعی. 

های کودکی، ناکامی در ورود به دانشگاه، دادن پدر و مادر در سالفقر و تهیدستی، از دست
زندان،  یبهی خود، تجرو راهنمای فکرخوردگی از سوی مرشد شکست باورها و احساس فریب

هر  ،طردشدگی از جانب خانواده، دوستان و جامعه خیانت همسر و ازدواج همسرش با شاگردش و
شده ” سعید مهران“یک به طور جداگانه، از عواملی هستند که باعث ایجاد احساس حقارت در 

 است.
پردازی، تحقیر و لایی مانند خیاهبرای جبران احساس حقارت خویش به مکانیسم” سعید مهران“

 شده و این شکستبه مرگ ویجهاآورد که در نهایت با ناکامی کامل موجویی روی میانتقام
” سعید مهران“های های جبران، تحقیر پربسامدترین کاربرد را در کنشانجامد. از میان مکانیسممی

برد که در نهایت قعیت پناه میای فرار از واهپردازی به عنوان یکی از راهخیال دارد. او گاهی نیز به
 کردن با او در عالم خیال.مانند دیدن پدر مرحومش و صحبت کند؛به حل مشکل او نیز کمکی نمی

دردناک و  فرجام ”سعید مهران“مکانیسم انتقام نیز یک نوع جبران تهاجمی است که در سرنوشت 
 انجامد.به نابودی او می را برایش رقم زده وانگیزی غم

 
 هانوشتپی

 استاندال از مهمترین نویسندگان فرانسوی است. اویکی از پیشکسوتان رئالیسم انتقادی است. .1
داستایوسکی نویسندۀ مشهور روسیاست. ویژگی منحصر به فرد آثار وی روانکاوی و بررسی زوایای  .2

پریش بیمار و روان عصیان زده، یهای وی سرگذشت مردمهای داستان است. اکثر داستانروانی شخصیت
 است.
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 النقد النفسي لشخصیة سعید مهران في روایة اللص والکلاب
یة  في ضوء ید ددلرعقدة النقص ل نظر  لفر

 صابره سیاوشي*1

 معصومه نعمتي قزویني2
 آوا قاسمي1

ص  المُلَخَّ
التي یمکن النظریات النفسیة  ومنالنقد النفسي هو محاولة لاکتشاف القضایا النفسیة من خلال النصوص الأدبیة. 

ا لأدلر، تطب حدث عقدة النقص عندما لا تیقها علی بعض النصوص الأدبیة هي نظریة عقدة النقص لألفرید أدلر. وفق 
لشخصیة تناول هذا المقال الدراسة النفسیة فی .یستطیع الشخص تعویض الإذلال المعتاد، وبالتالي یشعر بالعجز

إلی البحث  فیهدف ریة عقدة النقص عند أدلر.ظ بناء علی نظلنجیب محفواللص والکلاب  سعید مهران في روایة
 شخصیتهمعاییر عقدة النقص في والکشف عن  التعرف علی عوامل تکوین عقدة النقص في شخصیة سعید مهران

 التحلیلي وتصل إلی النتائج-المنهج الوصفيترتکز هذه الدراسة علی  .البطل والآلیات التعویضیة التي یستخدمها
الأحداث  وقوع بعضوبعد  شعر منذ طفولته بالنقص بسبب الفقر والعزلة الاجتماعیة سعید مهرانن إ بما فیها:التالیة 

ه دافع للانتقام  برز ،طلاب سعید مهرانأحد ثم زواجها من  الغیابي المؤسفة مثل خیانة زوجته وطلاقها لدیه موج 
 لدیبالنقص یتحول إلی عقدة النقص  ة، هذا الشعورفي النهاییعتبرهم مذنبین في حیاته. والذین لجمیع الأشخاص 

 نتهي بموته. یممکنة وتحویل حیاته إلی أظلم وأسوأ نقطة  عن حیث أنه یسفرسعید مهران، 
 

 .عقدة النقص ، ألفرید أدلر، اللص والکلابالنفسي، النقد : الکلمات الدلیلیة

                                                           
 طهران ةجامعأستاذة مشارکة في اللغة العربیة وآدابها ب -1
کادیمیة العلوم الإنسانیة الدراسات الثقافیة -2  أستاذة مشارکة في اللغة العربیة وآدابها بأ
کادیمیة العلوم الإنسان -8  لثقافیةیة الدراسات اماجستیرة في اللغة العربیة وآدابها بأ


